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  ها ؟!  گمگشته
«                             ثور » گمگشته های فاجعۀ دو   

                                        پی در پیدو ثور                              
                                                   ) هفت و هشت (                                             

ن ! ای زادگاه م  
ن بال  آشيان کبوتر های خوني   

گمگشته در غبار                                     
 تو را چه بنامم 
 قبر يا قفس ؟ 
 زادگاه من ! 

را قفس چلچله ها ساختند  تو  
ستان همه عاشقانه ها   و قبر

 زادگاه من ! 
 دشت هايت 

 با دريا های خون 
آب نگشت                       سب   

که هنوز   چه بگويم  
 صدای تب  و تفنگ 

 در دره های تو 
می پيچد                     

 چه بگويم که هنوز 
 داس خدايان زور و سرمايه 

 زيباترين گلهای باغت را 
رد                          

ُ
سر می ب  

 و هنوز ما 
 گمکرده های آغوش تو 

ترين چهره های تاري    خ  دربدر  
هستيم                                        

 که وطنفروشان 
 تاراجگران ) هفت و هشت ثور ( 

 هنوز به جنايات خويش 
ادامه ميدهند                                  

 و به خيانت های بزرگ خود 
می بالند .                                       


